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  ‌انگشتر يادگاري
 يك زنداني آزاد كرد ‌

دختر جواني انگشــترش را به قيمت ۶۰ ميليون تومان فروخت، پول را براي 
آزادي زنداني جرائم غيرعمد اختصاص داد و مرد زنداني را به خانه بازگرداند. 
به گزارش »جوان«، گاهي يك تصميم ناگهاني مي‌تواند سرنوشت يك انسان را تغيير 
دهد؛ درســت مثل دختر جواني كه با ديدن انگشترش در كشــوي كمد، به اين فكر 
افتاد كه شــايد فروش آن بتواند گرهي از زندگي يك زنداني باز كند. او انگشترش را 
به قيمت ۶۰ ميليون تومان فروخت و با حضور در ستاد ديه استان تهران، اين مبلغ را 
براي آزادي يكي از زندانيان جرائم غيرعمد اختصاص داد. دختر جوان پس از بررسي 
خلاصه پرونده‌هاي زندانيان، تصميم گرفت به مردي جوان كمك كند كه به اميد توسعه 
كسب‌وكارش وارد معامله شده بود، اما شرايط آن‌طور كه انتظار داشت پيش نرفت. اين 
مرد براي پيشبرد كارش چك داده بود، اما با ناكامي در فعاليت اقتصادي و ناتواني در 
پرداخت بدهي‌ها، گرفتار مشكلات مالي شد و سرانجام با بدهي ۳۰۰ ميليون توماني 
راهي زندان شد. پيش از اين، بخشــي از بدهي او با كمك خيران ديگر پرداخت شده 
بود، اما براي تســويه كامل بدهي و آزادي‌اش همچنان به كمك نياز داشت. در چنين 
شرايطي، تصميم دختر جوان و اختصاص پول فروش انگشترش به اين پرونده، حلقه 

تكميل‌كننده كمك‌ها شد و مرد جوان توانست برگه آزادي خود را دريافت كند. 
اين دختر كه تمايلي به انتشــار نام و هويتش ندارد، درباره تصميم خود مي‌گويد: 
»همه‌چيز يك‌دفعه‌اي برايم رقم خورد. ناگهان تصميم گرفتم اين كار را انجام بدهم 
و از تصميمم خوشحالم.‌« عباس كشاني، رئيس ســتاد ديه استان تهران، نيز با 
قدرداني از اين اقدام انسان‌دوستانه گفت: گاهي همراهي چند خير، زمينه آزادي 
يك زنداني را فراهم مي‌كند. خيران مي‌توانند با حضور در ســتاد ديه و بررسي 
پرونده زندانيان نيازمند، بخشي از بدهي آنان را پرداخت كنند و در مسير آزادي 

و بازگشتشان به خانواده گام بردارند.
..................................................................................................................................................

‌مرگ راننده پرايد در واژگوني خودرو ‌
واژگونــي يــك دســتگاه خــودروي پرايــد در بزرگــراه يــادگار 
امــام تهــران، بــه مــرگ راننــده در محــل حادثــه منجر شــد. 
معاون اجتماعي و فرهنگ ترافيك پليس راهور تهران بزرگ، از وقوع يك تصادف 

مرگبار در بامداد شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ خبر داد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ فيروز كشير گفت: حوالي ساعت ۲:۳۵ بامداد، حادثه 
رانندگي در مسير جنوب به شــمال بزرگراه يادگار امام، پيش از مرزداران رخ داد. 
بررسي‌ها نشان داد، راننده يك دســتگاه خودروي پرايد به علت ناتواني در كنترل 
وسيله نقليه، پس از برخورد با نيوجرسي مياني بزرگراه، واژگون شد و راننده پرايد بر 

اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت.
..................................................................................................................................................

  ‌دزد طلايي به دام پليس افتاد ‌
ســارق ســابقه‌داري كــه بــا معرفــي خــود بــه ‌عنــوان همكار 
طلافروشــان، اعتمــاد كســبه شــرق تهــران را جلب مي‌كــرد و در 
فرصتــي كوتــاه طلاجــات را بــه ســرقت مي‌برد، دســتگير شــد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ امين‌الله بيرانوند، فرمانده پايگاه چهارم پليس آگاهي 
تهران بزرگ‌ گفت: همزمان با وقوع سرقت از يك طلافروشي در محدوده ميدان رهبر، 
پرونده‌اي براي شناسايي سارق در دستور كار كارآگاهان قرار گرفت. در اين سرقت، 
متهم با معرفي خود به‌ عنوان همكار صنفي، به بهانه بررسي يك نيم‌ست طلا به وزن 
تقريبي ۱۵ گرم، آن را سرقت كرده و متواري شده‌بود. در ادامه رسيدگي به پرونده، 
شكايت مشابه ديگري درباره سرقت چند حلقه انگشتر از يك طلافروشي مطرح شد. 
بررسي‌هاي اوليه نشان داد كه هر دو سرقت توسط يك نفر انجام شده‌است. كارآگاهان 
با بررسي تصاوير دوربين‌هاي مداربسته و انجام اقدامات تخصصي پليسي، هويت متهم 
را شناسايي كردند. اين فرد كه سابقه متعدد كيفري داشت، پس از هماهنگي قضايي 
و انجام عمليات پليســي در محدوده بي‌سيم تهران دســتگير شد. متهم در جريان 
تحقيقات به سرقت طلاجات از چندين واحد طلافروشي در شرق تهران اعتراف كرد 
و گفت كه پس از جلب اعتماد كســبه، از فرصت به‌دست‌آمده براي سرقت استفاده 

مي‌كرده و اموال سرقتي را به مالخري در محدوده ميدان خراسان مي‌فروخت. 
به گفته فرمانده پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران بزرگ، در حال حاضر ارزش اموال 

سرقتي ۵۰۰ ميليون تومان است و تحقيقات در اين‌باره جريان دارد.
..................................................................................................................................................

 ‌بازداشت سارق 
روی پشت‌بام خانه خودش ‌

ســارق ســابقه‌داري كه پس از ســرقت، خودرو را در محدوده دولت‌آباد 
رهــا كرده‌بود، پشــت كولر روي پشــت‌بام خانه‌اش بازداشــت شــد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ محمد كبودتبار، سركلانتر ششم پليس پيشگيري تهران 
بزرگ‌ گفت: همزمان با گزارش سرقت خودروهاي نيسان وانت، مأموران پليس در اين‌باره 
تحقيق كردند. مأموران پليس با بررسي دوربين‌هاي مداربسته موفق شدند متهم را كه از 
مجرمان سابقه‌دار بود، شناسايي كنند. در حالي كه بررسي‌ها در جريان بود، مشخص شد 
متهم آخرين خودروي سرقت‌شده را در بلوار قدس دولت‌آباد رها كرده‌است كه خودرو را 
كشف كردند. در شاخه ديگري از بررسي‌ها، مأموران راهي مخفيگاه متهم شده و او را در 
حالي كه پشت كولر روي پشت‌بام پنهان شده‌بود، بازداشت كردند. متهم در بازجويي‌ها 

به سرقت اعتراف كرد و تحقيقات براي كشف جرائم بيشتر وي جريان دارد.

    خبر

 ‌     غلامرضا مسكني
دو مرد جوان كه با معرفي خود به ‌عنوان مأمور اداره 
آب و به دستور يكي از دوستانشان وارد خانه باجناق 
او در مركز تهران شــده‌بودند، پس از ضرب‌وجرح و 
بستن دست‌وپاي دو نوجوان، طلاهاي مادر خانواده 
را ســرقت كردند، اما بازگشــت ناگهاني زن جوان، 
نقشــه آنها را به هــم زد و تعقيب‌وگريز نفس‌گير 
روي پشــت‌بام‌ها به دســتگيري يكي از متهمان 
انجاميد. تحقيقات براي دســتگيري دو همدســت 
فراري اين پرونده به دســتور بازپــرس ادامه دارد. 
چند روز قبل، فريادهاي كمك‌خواهي زني جوان در يكي از 
محله‌هاي مركزي تهران، ساكنان يك ساختمان مسكوني 
را سراسيمه به راهروها و پشت‌بام كشاند. زن جوان كه با 
صحنه‌اي هولناك در خانه‌اش روبه‌رو شده بود، فرياد مي‌زد 
»آي دزد«؛ هم‌زمان، تعدادي از همسايه‌ها دو مرد غريبه 
را ديدند كه با عجله روي پشت‌بام در حال فرار بودند. در 
حالي كه گروهي از اهالي براي كمك به زن جوان وارد خانه 
او شدند، تعدادي ديگر تعقيب دو مرد فراري را آغاز كردند. 
متهمان براي گريختن از دست همسايه‌ها از پشت‌بامي به 
پشت‌بام ديگر مي‌پريدند و عده‌اي نيز از داخل كوچه مسير 
فرار آنها را زير نظر داشتند. سرانجام يكي از مردان با پريدن 
از ارتفاع زياد به كوچه مجاور گريخت، اما همدستش كه 
براي فرار به داخل حياط ساختماني پريده بود، در محاصره 
اهالي گرفتار شــد. لحظاتي بعد، مأموران پليس در محل 
حاضر شدند و متهم دستگيرشده را براي تحقيقات به اداره 

پليس انتقال دادند. 
 ‌ ‌   نجات 2 نوجوان از چنگ سارقان ‌

بررســي‌هاي اوليه نشــان داد دو مرد در غياب زن جوان 
و همســرش، با ترفنــدي وارد خانه آنها شــده و پس از 
ضرب‌وجرح و بستن دســت‌وپاي فرزندان ۱۱ و ۱۳ ساله 
خانواده، طلاهاي خانه را سرقت كرده‌اند. سارقان زماني 
كه زن جوان به خانه برگشته و متوجه ماجرا شده‌بود، براي 

فرار ناچار به پشت‌بام پناه برده‌بودند. 
شــاكي پس از حضــور در اداره پليس، دربــاره حادثه 
گفت: »مدتي اســت بيمارم و هر از گاهي براي معاينه به 
بيمارستان مي‌روم. آن روز نوبت معاينه داشتم و صبح از 
خانه بيرون رفتم. همسرم هم مثل هميشه سر كار رفت 
و دختر و پســرم در خانه تنها ماندند. چند ساعت بعد از 

بيمارستان برگشــتم، اما هرچه زنگ خانه را زدم، كسي 
جواب نداد. چون فرزندانم قرار نبود از خانه بيرون بروند، 
نگران شدم و با كليد يدك در را باز كردم. وقتي وارد خانه 
شدم، با وسايل به‌هم‌ريخته روبه‌رو شدم. دختر و پسرم را 
صدا زدم، اما جوابي نشنيدم. نگران شدم و با همسرم تماس 
گرفتم و از او خواستم به خانه برگردد. بعد وارد اتاق خواب 
شدم و پسرم را ديدم كه دست‌وپا و دهانش با چسب پهن 
بسته شده و گوشه اتاق افتاده‌بود. او تلاش مي‌كرد خودش 
را نجات دهد. همــان لحظه فهميدم ســارقاني به خانه 
دستبرد زده‌اند و فرزندانم را گرفتار كرده‌اند.‌« زن جوان 
ادامه داد: »با فرياد از همسايه‌ها كمك خواستم و بلافاصله 
چسب‌هاي دست‌وپا و دهان پســرم را باز كردم. او آن‌قدر 
ترسيده بود كه نمي‌توانست حرف بزند. وقتي ديدم خبري 
از دخترم نيست، وحشتم بيشتر شد. با كمك همسايه‌ها او 
را هم داخل حمام، در حالي كه دست‌وپا و دهانش بسته‌بود، 
پيدا كرديم و نجات داديم. در همان زمان، همسايه‌ها دو 
مرد غريبه را روي پشــت‌بام ديده بودند و آنها را تعقيب 

كردند كه يكي از آنها دستگير شد.‌«
 ‌ ‌  ترفند مأموران قلابي اداره آب ‌

پسر نوجوان خانواده نيز در شرح ماجرا به مأموران گفت: 
»مادرم خانه نبود كه زنگ در به صدا درآمد. دو مرد پشت 
در بودند و خودشــان را مأمور اداره آب معرفي كردند. 
گفتند مدتي است مصرف آب خانه ما بالا رفته و احتمال 
دارد كنتور دستكاري شده‌باشد يا لوله‌هاي داخل خانه 
نشتي داشته باشــند. آنها به بهانه بررســي نشتي آب 
خواستند وارد خانه شوند. من و خواهرم هم حرفشان را 
باور‌ و در را باز كرديم. به محض ورود، در را بســتند و به 
سمت ما حمله كردند. ما را به ‌شدت كتك زدند و بعد با 
چسب پهن دست‌وپا و دهانمان را بستند. ابتدا گوشواره 
و النگوهاي خواهرم را به زور از او گرفتند و بعد مرا كتك 
زدند تا محل نگهداري طلاهاي مادرم را نشــان بدهم.‌« 
اين نوجوان افزود: »بعد خواهــرم را از من جدا كردند و 
با چاقو تهديدمان كردند كه اگر طلاها را تحويل ندهيم، 
ما را مي‌كشند. از ترس، محل نگهداري طلاهاي مادرم 
را كه حدود ۱۲۰ گرم بود، نشانشــان دادم. آنها مشغول 
جست‌وجو براي پيدا كردن اموال باارزش بودند كه زنگ 
خانه به صدا درآمد. وقتي فهميدند مادرم پشت در است، 

با عجله فرار كردند.‌«

 ‌    ‌ادعاي متهم درباره رفاقت با طراح سرقت ‌
متهم دستگيرشــده در بازجويي‌ها مدعي شــد ســابقه كيفري نــدارد و براي 
نخستين‌بار به پيشنهاد يكي از دوستانش در سرقت شركت كرده‌است. او گفت: 
»مدتي قبل دوستم شهرام به من گفت با همسرش اختلاف پيدا كرده و همسرش 
مهريه‌اش را به اجرا گذاشته‌اســت. مي‌گفت پولي براي پرداخت مهريه ندارد و 
ممكن است به زندان بيفتد. بعد مدعي شد باجناقش وضع مالي خوبي دارد و اگر 
طلاهاي او را سرقت كنيم، مشكل مهريه‌اش حل مي‌شود و به ما هم دستمزد خوبي 

مي‌دهد. من و دوست ديگرش وسوسه شديم و قبول كرديم.‌«
متهم ادامه داد: »چند روز خانه باجناق شــهرام و رفت‌وآمدهاي آنها را زير نظر 
گرفتيم تا اينكه روز حادثه، ابتدا باجناقش و بعد هم همسر او از خانه بيرون رفتند. 
ما هم با معرفي خودمان به‌ عنوان مأمور اداره آب وارد خانه شديم. براي ترساندن 
دو نوجوان، آنها را كتك زديم و دست‌وپايشان را بستيم. طلاها را برداشته بوديم 
كه متوجه شديم مادرشان پشت در است. به همين دليل به پشت‌بام فرار كرديم و 
از اين بام به آن بام پريديم، اما همسايه‌ها ما را تعقيب كردند و من دستگير شدم. 

همدستم هم با طلاها فرار كرد.‌«
 ‌   ‌نامه عجيب متهم فراري براي باجناقش ‌

در ادامه تحقيقات، يك روز بعد مأموران متوجه شــدند شــهرام بخشــي از 
طلاهاي سرقتي را داخل كيسه‌اي كوچك گذاشته و به حياط خانه باجناقش 
انداخته‌است. او همچنين دست‌نوشته‌اي داخل كيسه قرار داده‌بود كه در آن 
مدعي شده‌بود براي حل مشكل مهريه همســرش به اين مقدار از طلاها نياز 
داشته و بقيه طلاها را برگردانده‌است. او در پايان نوشته بود كه خانواده دنبالش 
نگردند، چون پيدايش نخواهند كرد. با افشــاي اين جزئيات، تحقيقات براي 
شناسايي و دستگيري متهمان فراري و روشن‌شــدن تمام ابعاد پرونده ادامه 
يافت. به دســتور قاضي شريفي، بازپرس شعبه ســوم دادسراي ويژه سرقت، 
مأموران تلاش مي‌كنند دو متهم فراري را دســتگير كنند و زواياي پنهان اين 

سرقت خشن را مورد بررسي قرار دهند.

 ‌رانندگي كودكان 
ممنوع ‌

بارها در خبرها مي‌خوانيم يــا مي‌بينيم پليس 
راهور پس از ديدن كودكاني كه اقدام به رانندگي 
با وسايل نقليه از جمله تريلي، اتوبوس يا خودرو 
مي‌كنند، وســيله نقليه را متوقف كرده و اعمال 
قانون مي‌كنند. بررســي‌ها نشــان مي‌دهد، از 
آنجا كه كودكان از لحاظ جسماني و عقلي قادر 
به انجام اقداماتي نيســتند تا بتوانند به درستي 
خودرو را كنترل كنند، در شــرايط حاد مرتكب 
تصادف شــده و در نتيجه آن موجب وارد آمدن 
خسارت‌هاي مختلف از جمله مرگ، معلوليت و 

زخمي شدن طرف مقابل مي‌شود. 
به گفته كارشناسان، بخشــي از حوادث سالانه 
رانندگي را كودكان و نوجوانان بدون گواهي‌نامه 
رقم مي‌زنند. اين گروه ســني به دليل نداشتن 
تجربه، مهارت و توانايي لازم، قادر نيستند برابر 
حوادث و شرايط پيش‌بيني‌نشده جاده‌اي واكنش 
مناسب و به‌موقع نشــان دهند و همين موضوع 
مي‌تواند زمينه‌ســاز وقوع تصادفــات متعدد و 

خسارات سنگين شود. 
اين در حالي اســت كه طبق قانــون راهنمايي 
و رانندگي، افرادي كه فاقد گواهينامه باشــند 
حق رانندگي ندارند؛ پليــس راهور با ديدن اين 
افراد بي‌توجه، ضمن متوقف كردن آن‌ها، اقدام 
به جريمــه و انتقال خودرو و موتورســيكلت به 
پاركينگ مي‌كند. بر اســاس قوانيــن جاري، 
قانون‌گذار برخورد با اين موضوع را براساس سن 
به سه گروه تقسيم كرده‌‌اســت: ۱۵ تا ۱۸ سال، 
معمولاً جريمه نقدي و در برخي موارد، مجازات 
تعزيري درجه ۸ و تحويل به كانون اصلاح و تربيت 
اعمال مي‌شود. توقيف خودرو و ارجاع پرونده به 

مرجع قضايي نيز از اقدامات اوليه پليس است. 
۹ تا ۱۵ سال، فرد به والدين يا سرپرست قانوني 
تحويل داده شــده و از آنها تعهــد كتبي براي 
جلوگيــري از تكرار تخلف گرفته مي‌شــود. در 
صورت احراز عــدم صلاحيت والديــن، دادگاه 

مي‌تواند تذكر يا اخطار رسمي صادر كند. 
زير ۹ سال، براي اين گروه سني، مجازات كيفري 
مستقيمي در نظر گرفته نشده و مسئوليت اصلي 
متوجه والدين اســت. مســئوليت فقط متوجه 
نوجوان راننده نيست. اگر والدين يا مالك خودرو 
با علم و آگاهي وسيله نقليه را در اختيار فرد زير 
۱۸ سال بدون گواهي‌نامه قرار دهند، خود آنها 
نيز مســئوليت كيفري خواهند داشت و ممكن 
است به‌عنوان معاون جرم يا مسبب حادثه تحت 

پيگرد قرار گيرند. 
بر اســاس تغييرات جديد، صــدور گواهينامه 
موتورســيكلت بــراي نوجوانان ۱۶ ســاله در 
قالب گروه‌هاي مشــخص و بــا محدوديت نوع 
موتورسيكلت امكان‌پذير شده‌است، به صورتي 
كه در حــال حاضر ســن دريافــت گواهينامه 
رانندگي پايه سوم با خودروهاي سواري و برخي 
خودروهاي ســبك با ظرفيت و وزن مشخص، 

حداقل ۱۸ سال تمام است. 
بيشتر كارشناســان پليس راهور طبق هشدار 
به خانواده معتقد هســتند، خانواده‌ها بايد ياد 
بگيرند كه بســياري از مهارت‌هاي كودكان در 
ســني كه قانون تعيين كرده‌است مي‌بايست 
فرا گرفته شــوند و هيچ مزيتي ندارد كه يك 
پسر بچه ۱۱ ســاله رانندگي كه توانايي راندن 
خودرو را دارد اقدام به ايــن عمل كند و حتماً 
بايد در سن ۱۸ ســالگي كه به رشد ادراكي و 
تصميم‌گيري و شــناختي رسيده‌است اقدام 
به گرفتن گواهينامه نمايد تا در صورت مواجهه 
با يك تصادف بتواند بهتريــن تصميم را بگيرد. 
اسفبارتر اينكه هستند خانواده‌هايي كه در اين 
تخلف پيش‌قدم مي‌شوند و براي فرزندان نوجوان 
خود اقدام به خريد موتورســيكلت مي‌كنند كه 
اين محبت بي‌جا در مواردي بســيار به محنتي 

براي خانواده تبديل مي‌شود.

محمدرضا سوري    يادداشت

 ‌  آرمين بينا
ســامت رواني دو بــرادري كــه متهمند بــراي تصاحب 
ارثيه خانوادگــي، مــادر، دو خواهــر و دو بــرادر خود 
را به قتل رســانده‌اند، از سوي پزشــكي قانوني تأييد شد. 
چندي قبل زني به اداره پليس رفت و از ناپديد شــدن همسرش به 
نام محمدرضا شكايت كرد. زن جوان به مأموران گفت پس از ناپديد 
شدن همسرش، پيامك‌هايي از تلفن همراه او دريافت كرده كه در 
آنها ادعا شده‌بود براي انجام كاري به تركيه رفته‌است. با اين حال، 
بررسي‌هاي پليس نشان داد محمدرضا از كشور خارج نشده است. 
همچنين مشخص شد درخواســت طلاق و نامه‌هايي كه ظاهراً از 
طرف او ارسال شده‌بود، با هدف پنهان كردن حقيقت تنظيم شده‌اند. 
از سوي ديگر مشخص شد اعضاي خانواده محمدرضا كه در يكي از 
خيابان‌هاي پونك زندگي مي‌كردند، خبري از آنها در دست نيست. 
تحقيقات كارآگاهان نشان داد دو برادر خانواده، رامتين و مسعود، 
پس از ناپديد شــدن اعضاي خانواده، امــاك و مغازه‌هاي آنها را 
فروخته و با پول حاصل از فروش، زندگي مرفهي براي خود فراهم 
كرده‌اند. با قوت گرفتن فرضيه جنايت خانوادگي، مسعود بازداشت 
شــد، اما رامتين گريخت و اواخر شــهريور ماه امســال در يكي از 

شهرهاي شمالي كشور دستگير شد. 
رامتين در جريان بازجويي‌ها به قتل مادر، دو خواهر و دو برادرش 

با همدستي مسعود اعتراف كرد. او مدعي 
شــد انگيزه‌اش از اين جنايت‌ها، كينه‌اي 
قديمــي و اختلاف بر ســر ارثيــه پدري 
بوده‌است. به گفته متهم، اعضاي خانواده 
پس از مرگ پدرش بــا او بدرفتاري كرده 
و اجازه برخورداري از ســهم ارث را به او 
نمي‌دادند. همين موضوع باعث شــد تا او 

نقشه هولناكي را طراحي و اجرا كند. 
متهم اعتــراف كرد در ســال ۱۴۰۳ ابتدا 
مادرش را خفه كرده و سپس دو خواهر و 
يكي از برادرانش را با شليك گلوله به قتل 
رسانده است. او براي پنهان كردن اجساد، 
از چند كارگر خواسته بود چاهي به عمق 
۲۵ متر در حياط خانه‌شان در پونك حفر 
كنند. پس از آن، اجســاد را در كيسه‌هاي 
زباله قرار داده و داخل چاه دفن كرده‌بود. 

رامتين چند ماه بعد نيز برادر ديگــرش، محمدرضا‌ را كه به ماجرا 
مشكوك شــده‌بود، به قتل رساند و جســد او را در چاه ديگري در 

پاركينگ ساختمان دفن كرد. 
متهم براي عادي جلوه دادن ناپديد شدن برادرش، با تلفن همراه او 

براي همسرش پيامك مي‌فرستاد و وانمود 
مي‌كرد محمدرضا به تركيه رفته‌اســت. او 
همچنين با جعل اسناد و تنظيم درخواست 
طلاق و نامه‌هاي منتسب به برادرش تلاش 
كرد پليس و خانواده او را درباره سرنوشــت 

مرد گمشده به اشتباه بيندازد. 
رامتين در ادامه اعترافاتش مدعي شد پس 
از قتل‌ها، با جعل اســناد امــاك خانواده 
را فروخته و پول حاصــل از آن را به دلار، 
سكه و طلا تبديل كرده‌است، اما همه اموال 
تصاحب‌شده را به دلايلي از دست داده‌است. 
او همچنين نقش برادرش مسعود را در جعل 
اسناد و فروش املاك تأييد كرد. با اعتراف 
متهم، صبح روز چهارشــنبه ‌‌۲۵شهريور 
اجساد به دستور قاضي محسن اختياري، 
بازپرس ويژه قتل دادسراي امور جنايي، از 

عمق ۲۵ متري دو چاه كشف شد. 
در ادامه دو متهم براي بررسي سلامت روحي و رواني‌شان به پزشكي 
قانوني معرفي شدند كه صبح ديروز پزشكي قانوني به بازپرس پرونده 

اعلام كرد دو برادر سلامت روحي و رواني دارند.

‌تأييد سلامت رواني ۲ برادر متهم به قتل 5 عضو خانواده

براي سرقت از خانه باجناق
‌اجير كردن ۲ سارق

امور مشترکین و توزیع 
روزنامه جوان 

88498475

به جوان 
دوباره نگاه كن

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابررای ش�ماره  5321 14056032400100   مورخ 15  / 6 /1405  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر 

گناوه تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای نادر منظم  فرزند کرم   به ش�ماره شناسنامه3688 

کد ملی 3539226877 صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه   مساحت 

498 مترمربع درقس�متی ازپلاک 917 اصلی واقع در امام زاده گناوه خریداری مع الواسطه از آقای 

کرم منظم و شرکاء محرز گردیده است.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 

آگهی می شود ،در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند                  

می توانند، از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ 

رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است، در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصلاح قضایی نمی باشد .

تاریخ نوبت اول : 1405/07/18 تاریخ نوبت دوم: 1405/08/03
شناسه آگهی: 2293814

محمد چهابدار
رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان گناوه

از طرف، عبدالحسین بکتاش

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابررای ش�ماره  5284 14056032400100   مورخ 11   / 6  /1405  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

بندر گناوه تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی خانم سلیمه موس�وی   فرزند میر جاسم   به شماره 

شناسنامه 250 کد ملی 5299748310 صادره از گناوه را نس�بت به ششدانگ عرصه و اعیان یک 

باب خانه   مساحت 40  /119 مترمربع درقسمتی ازپلاک 917 اصلی واقع در امام زاده گناوه خریداری 

مع الواسطه از آقای ابول خادم زاده و شرکاء محرز گردیده اس�ت.لذا به منظور اطلاع عموم مراتب 

در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود ،در صورتی که اش�خاص نسبت به صدور سند مالکیت 

متقاضی اعتراضی داشته باشند ،می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 

را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 

به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات س�ند مالکیت صادر خواهد شد صدور س�ند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجعه 

ذیصلاح قضایی نمی باشد .

تاریخ نوبت اول : 1405/07/18 تاریخ نوبت دوم: 1405/08/03
شناسه آگهی: 2293817

محمد چهابدار
رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان گناوه

از طرف، عبدالحسین بکتاش

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابررای شماره  5445 14056032400100   مورخ 18  / 6 /1405  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندر 

گناوه تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای علی کرم جوکار  فرزند نادر   به ش�ماره شناسنامه 

1233 کد ملی 5279390992 صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین 

کشاورزی   مساحت 55 /5150 مترمربع درقسمتی ازپلاک 903 اصلی واقع در چهار روستایی گناوه 

خریداری مع الواسطه از آقای سید آقا موس�وی و شرکاء محرز گردیده اس�ت.لذا به منظور اطلاع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود ،در صورتی که اش�خاص نسبت به صدور 

سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند ،می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو 

ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر 

به مراجعه ذیصلاح قضایی نمی باشد .

تاریخ نوبت اول : 1405/07/18 تاریخ نوبت دوم: 1405/08/03
شناسه آگهی: 2293816

محمد چهابدار
رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان گناوه

از طرف، عبدالحسین بکتاش

مفقودی

دانشنامه پایان تحصیلات کاردانی پیوسته در رشته الکتروتکنیک اینجانب 
بهنام حیدری شهربجاری فرزند جلال از واحد دانشگاهی آزاد قائم شهر 
مرکز لنگرود با تایید شماره 138810703899 سازمان مرکزی با کد ملی 

2659817170 و مفقود گردید و فاقد اعتبار است.

گیلان


